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 چكيده

يكي ازةغاد كه بيشتر اعران تأثيرگذارش السمان به چندين زبان جهان عرب است  آثار وي

از.ي دنيا ترجمه شده استزنده و شاعرانه شگردهايي كه اين شاعر براي گسترش بعد يكي معنايي

به كار برده، آشنايي  دربه باور فرماليست. معنايي است) فراهنجاري(زداييكردن سخن خود درك ها

به. عادت جريان دارد امون، فرايندجهان پير انسان از  محيط پيرامون موجب عادت كردن انسان

كهمي و ها از نگاهبسياري از پديده شود مختل حسي انسان از زندگي درك دقيق انسان دور بماند

و اين عادت. شود و لذت ادبي ها،آشنايي زدايي با فاصله انداختن ميان انسان  فضايي براي درنگ

ميمخاطب پديد مي و ادراك حسي انسان را دوباره سامان از. بخشدآورد هاي ترين گونهمهم يكي

اشعار خود، از صور معنايي در زداييآشنايي السمان برايةغاد. است زدايي، فراهنجاري معناييآشنايي

و فر، گونهرو پيشيمقالهدر. استي فراوان برده هاي معنوي بهرهآرايه خيال اهنجاري هاي مختلف

در ميان عاشق زني؛عشقيها؛ ابديت، لحظهبراي ياسمنايغمنامه( اين شاعري منظومه چهار معنايي در

اين. ها بررسي شده استهاي بسترساز اين فراهنجاريحوزهو) دوات؛ در بند كردن رنگين كمان

ان-به صورت كمي پژوهش و نمونه جامكيفي  گردآورياي وجوي كتابخانه جست ها از راهشده

.شده است

. السمان، فرماليسمةسازي، غادفراهنجاري معنايي، برجسته زدايي،آشنايي:واژگان كليدي

*Email:dehghani@ roze.shirazu.ac.ir و ادبيات فارسي  گرايش ادبيات غنايي دانشگاه شيراز-دكتري زبان
**Email:shesampour@roze.shirazu.ac.ir و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز گروه شياردان زبان  

13/2/93: تاريخ پذيرش18/4/92: تاريخ دريافت
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 مقدمه

كه جهان عرب است فكر سوري، يكي از شاعران روشن معاصر السمان، هنرمندةغاد

 السمان بيشتر بهةغاد.ي دنيا ترجمه شده استوي به چندين زبان زنده نثروبيشتر آثار نظم 

.ي شعر نيز از وي به چاپ رسيده استنويسنده شهرت دارد، اما تاكنون چند مجموعه عنوان

و هم محتوايي بسيار پر نظر السمان هم ازةغاد اشعار و زباني .ي توجه استشايسته بار

رويدر مقاله ي شعري ترجمه منظومه معنايي در چهار هاي مختلف فراهنجاريه، گون پيش

وشده . ها بررسي شده استهاي بسترساز اين فراهنجاريحوزهي اين شاعر

و ابلاغ پيام در ميان مردم جامعه است، اگرچه مهم ترين كاركرد زبان، برقراري ارتباط

و مااليستبه باور فرم. ادبي نيز دارد اما زبان كاركردهاي هنري همواره با دو نوع زبان سر ها،

وانتقال پيام كه براي زبان عادي:و كار داريم وكار مي عادي به هاي روزمره ارجاعي عموماً رود

و زبان ادبي وگرفته مي كارو ادبيات به هنر قلمرودركهو خبري است؛ ظرافت هاي شود

و روزمره به كه دارد خاصي )587-586: 1381 زمرّدي،(.كندكلّي متمايز مي آن را از زبان عادي

ازفرماليست گيرد كجا سرچشمه مي هاي روسي در پي اين بودند كه دريابند، ادبيت آثار ادبي

اين مسئله، به طرح مباحث مهمي. شود، زبان به ادبيات تبديل شودو چه چيزي سبب مي

اين مباحث طرح.غيره انجاميدو»ان صنعتعنو به هنر«،»سازي برجسته«،»آشنايي زدايي« مانند

 به مسائل تاريخي، جامعه جاي پرداختن ادبي، برخلاف گذشته، به آثار كه در بررسي سبب شد

وشناسي، و بر ادبي مورد توجه قرار غيره، خود اثر روان شناسي و ويژگي گيرد هاي فرم

و عالمانهشناسانهزيبايي و تحليل خشك  متن ادبي، تا حد زيادي، با امريي اثر تمركز شود

 جديد پردازان نظريه)77و74-73: 1382 شناس،حق(.اساسي ادبيت ادبيات آميخته گردد

و يا - قاعده همگي بر اين باور بودند كه ادبيات، نوعي زبان است كه به كمك هنجارگريزي

تمهيدات،«،)زداييآشنايي( ريزيهنجارگاز منظور)154:همان(.است شده زداييآشنايي آن از افزايي

و فنوني بامخاطبان بيگانه مي را براي زبان شعر است كه شگردها و هاي زباني عادت سازد

و اين نوع. كندمخاطبان مخالفت مي و تغييري آثار ادبي، نوعيهمه شگردها در تمهيدات

و هنجارايجاد مي دگرگوني و زبان معمول مي را نا كند ) 107: 1377 علوي مقدم،(».دكنآشنا
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دري آشناييي نظريهشكلوفسكي بر پايه درك فعال انسان از زدايي، بر اين باور بود كه

خود را به طور روانسان، جهان پيرامون ايناز. عادت جريان دارد جهان پيرامون، فرآيند

و ها آن روابط ميانو از اشيا كه به درك درستكند، بدون اينمي ناآگاهانه درك خودكار

ميزدايي، در راه اين عادتآشنايي. بينديشد وها مانع ايجاد متفاوتي نسبت به كند تا نگاه نو

ادبيات را در خدمتو ها، هنر فرماليست)9: 1380 شيري،(.جهان پيرامون، در انسان پديد آورد

واين امر مي ميحسي ما را دوب هنر، ادراك«كه اين باورند بر دانند و سامان و اره نظام بخشد

ودر اين مسير، قاعده هنر،. كندساختارهاي به ظاهر ماندگار واقعيت را دگرگون مي هاي آشنا

ميعادت وهايمان را تغيير و. كندهر چيز آشنا را به چشم ما بيگانه مي دهد تمامي ميان ما

خوكه به آن چيزهايي مي... ايمگرفته ها كه براي خود وجود دارند، را چناناندازد؛ اشيافاصله

وبه ما مي ميي ادراك حسيخودكار كه زاده همه چيز را از حاكميت نماياند ».رهاندماست،

)1370:47 احمدي،(

افزودن( افزاييي توازن يا قاعدهزدايي را نتيجهجفري ليچ، زبان شناس انگليسي، آشنايي

و قواعدي بر و قوانين حاكم بر زبان از گريز( فراهنجاريو) قوانين زبان معيار اصول اصول

بهمنظور از توازن همان مقوله)3جج:1388 مدرسي،-بامدادي(.داندمي) معيار كلام اي است كه

فراهنجاري،و غيره است؛و تجانس آوايي وزن، قافيه، رديف، حاصلو بخشدمي موسيقيو آهنگ

و روش، به كاربردن واژهبا استفاده از صورخيال، عدم دستورمندي و تركيبات تازه هاي ها

و موجب تمايز زبانديگر پديد مي  سازيدر فرآيند برجسته. گرددشعر از زبان هنجار مي آيد

مي،)زداييآشنايي( ترين كه مهم-ايجاد ارتباط در از يك سو كه گيردعناصري مورد توجه قرار

و-كاركرد زبان است و شگفتيي زيباييز سوي ديگر، جنبها اختلال ايجاد نكنند - شناختي

)25: 1380،تيغجهان خليلي(.آفريني كلام را تقويت كنند

ي آوايي، واژگاني، دستوري، خطي، معنايي، گويشي، هشت گونهبهرا» فراهنجاري«ليچ،

يي، منظور از فراهنجاري معنا)54-49: 1373 صفوي،(.كرده است درزماني تقسيمو سبكي

درنوعي آشنايي زند، بلكه با هم نمي سامان دستوري جمله را بر آن شاعر زدايي است كه

وواژه ميهاي سامانجمله ها و ناآشنايي را بيان و مفهوم تازه كند كه شگفتي مند معمول، معنا
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(انگيزد خواننده را برميو درنگ -اين اصطلاح را ليچ براي خيال)13: 1380،شيري.

بهخيالي اينو عوامل ايجادكننده انگيزي وآن. كار برده استانگيزي چه به ايجاد صورخيال

)99: 1380،تيغجهان خليلي(.انگيزي استخيال انجامد، همان عاملمي هاي معنوي در شعرآرايه

ازسازيبرجسته فراهنجاري، انواعيگونهاين صورخيال مانند مجاز، استعاره، هاي حاصل

و،نماد . گيردمي را در بر هاي ادبيآرايه از بخشي نيزو .... اسطوره، تمثيل، تشبيه، طنز

ميحوزه فراهنجاري معنايي بيشتر در ديگر، اين فراهنجاري به بيان. آيدي معنايي سخن پديد

و تصرف در حوزه و انتقال در محور همنشينيي معنايي سخن به وسيلهحاصل دخل ي نقل

ا ومي ها فراتركه از دلالت معنايي نشانهستو جانشيني ي معنايي زبان را به گستره رود

آنابعاد ميي فراتر از معناي قاموسي هاي مجازي كه زبان به دلالتزماني كند؛ به ويژههدايت

و معاني تازه دست مي و يا هالهو تخيلي مييابد . گيرداي از معاني ضمني گرداگرد آن را فرا

)61: 1387 سلاجقه،(

ي تحقيقپيشينه

انجام شده هاييپژوهش هاي فارسيسروده آن در مختلف هايگونهو زداييآشنايييدرباره

-بيايكتاب آيينه تيغ،جهان مريم خليلياز)1380( كتاب سيب باغ جان است؛ براي نمونه، در

به«هاي از فروغ جليلي، مقاله) 1387( طرح وزدايآشنايي نگاهي دري هنجارگريزي واژگاني

»زادهنجارگريزي نحوي در اشعار فروغ فرخو زداييآشنايي«و)1388(»زاداشعار فروغ فرخ

و) 1385( و آشنايي«دل، فرح غني از فاطمه مدرسي و) 1381(»زداييبيدل از حميرا زمردي

و تحليلي شده اشعار فارسي در زداييآشنايي هاي مختلفگونههاي مشابه ديگر، مقاله  واكاوي

 شاعران معاصر عرب در اشعاري فراهنجاري معناييدرباره است؛ اما تاكنون هيچ پژوهشي

ةهاي ادبي غادآفرينشدري فراهنجاري معناييبا توجه به جايگاه ويژه. صورت نگرفته است

بر. اين زمينه ضرورت دارد در السمان انجام پژوهشي مستقل هاي رسيدر پژوهش پيش رو با

درو كمي دقيق و بازنمايي گوناگون اين موضوع هايتحليل محتوايي، سويه كنار آماري واكاوي

. شده است
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 السمان�فراهنجاري معنايي در اشعار غاد-4

ميبه كهجرأت تخيل سرشار، از السمانةغادي اشعار در مجموعه هيچ شعري توان گفت

و آشنايي زدايي معنايي در اشعار براي آشنايياين شاعر. نيستتهيي زدايي معنايغافلگيري

و آرايهو» غافلگيري« خويش، از تشبيه، استعاره، نمادپردازي،: هاي معنوي مانندنيز صورخيال

و ي فراواني تكرار بهره بيان پارادوكسي، تلميح، اغراق، تجسم، استخدام، حس آميزي، تمثيل

:برده است

 السمان�هاي فراهنجاري معنايي در اشعار غادگونه:1نمودار شماره
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و آرايه:2ينمودار شماره  السمان�هاي معنايي در اشعار غاد كاربرد انواع صور خيال
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 غافلگيري-4-1

و گسترشمقاله، خيال ايندر» غافلگيري« از منظور هاي معنايي بدون استفادهلتدلا انگيزي

و آرايه صور از و ممتنع«هاي معنوي در شعر است؛ اين اصطلاح، به خيال بودن شعري» سهل



1393تابستانوبهار-ي ادب غنايينامهپژوهش 116

پذير آن به آساني امكان دارد، اما تقليد كردن از كه زيبايي پنهاني در خودكند اشاره مي

برمانند صاعقه برانگيزتأملو آوراين موارد، مضامين شگفتدر. نيست و اي  خواننده روان ذهن

در اشعار.ي خاصي در اين گونه اشعار قابل شناسايي باشدآيد، بدون آن كه آرايهوارد مي

 البته. است گرفته صورت شيوه اينبه معنايي هايزداييآشنايي از درصد1، السمانةغاد

و آرايهاز صوري شاعركه استفاده از شعريهايبخشدر است، يادآورييشايسته هاي خيال

و انجامد نيز، همواره عنصرمي زداييمعنوي به آشنايي آفريني وجود دارد، شگفتي غافلگيري

زدايي معنايي، در اين مقاله، تنها در مواردي به كار رفته كه آشنايي»غافلگيري«اما اصطلاح 

و آرايه ها صورت گرفته هاي معنوي يا با كاربرد حداقل آرايهبدون استفاده از صور خيال

مي» غافلگيري«هايي از هاي زير از اين شاعر، نمونهسروده است؛ در در اين شاعر.توان ديدرا

مض،رويكرد و اي رنگين كليشهيما به آندلالت تازه زده :ها را گسترش داده استهاي معنايي

كهكوشش همواره بر اين/و تو من بلكه/ را نخوريمنه اين كه چگونه سيب/ بياموزيم، ايم

در)13: 1383، السمانةغاد(سيب ما را نخورد بياموزيم چگونه،  من گنجشكي را ديدم كه

)74: همان( قفسش را بر منقار داشتو/ پرواز بود 

 تشبيه-4-2

مي2يشماره نمودار همان گونه كه در وديده -ترين عناصر خيالاستعاره مهم شود، تشبيه

و دردلالت گسترش انگيزي تشبيهات،هااين سرودهدر. است السمانةغاد اشعار معنايي

ونسبت به تشبيهات فشرده گسترده  را64 بسامد بالاتري دارد در درصد مجموع تشبيهات

بهبراي ديدن گونه(.گيردبر مي ؛ خليلي 141-65: 1381 شميسا،:هاي مختلف تشبيه بنگريد

 السمانةغاد هاي زير، نوآوريسرودهدر)148-1364:27؛ فاطمي،118-102: 1380 تيغ،جهان

 است؛ ناگفته پيدا است نمايانزدايي معنايي منجر شده،و تازگي تشبيهات وي كه به آشنايي

و نوآورانهكه چنين تشبيهات بي چهسابقه تواند حساسيت خواننده را برانگيزد اندازه مي اي تا

جايبر لبخندكه يگانه/ با لبان خويشتن/،زخمو:اردو او را به بازبيني مسائل پيرامون واد

(مانده براي من است مي)76:ب-1384 السمان،ةغاد. /كهكلاهيكني همچون مرا ديدار

)1383:81همو،(.ايبر روي باراني/ اي از ياد برده استخانهسر خود را در قهوه
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 استعاره-4-3

سخن را تشكيل سازدرصد مجموع عناصر برجسته83/22السمان، استعاره�در اشعار غاد

كهي شايستهنكته. دهدمي هاي موجود در اشعار درصد استعاره65/90ي توجه اين است

ب .ي مكنيه اختصاص دارده استعارهاين شاعر،

و پديده جاندار بيانگاري اشيا . هاي كهن ريشه داردانسان، در باور)تشخيص( جانهاي

پ دربه باور در. دار بوده استجهان هستي جان يشينيان، همه چيز بقاياي اين انديشه هنوز

و در بسياري از موارد چنان جلب كسي را عادي شده، كه توجه زبان روزمرّه وجود دارد

ميمانند پيشينيان مي اما در زبان شاعران كه هنوز. كندنمي شود انديشند، موارد زيادي ديده

دكه جنبه و شگفتي خواننده را برميي هنري ؛ شفيعي 178-175: 1381 شميسا،(.انگيزدارد

مي) 116: 1350 كدكني، در اشعار.ي فراهنجاري معنايي قرار دادتوان در گسترهاين موارد را

را درصد استعاره25/81 السمان،�ي غادبررسي شده . دهدمي انگاري تشكيل جاندار هاي مكنيه

و مشبهاي زير رابطهههسرود براي نمونه در و دور به بسياري مشبه و ديرياب است  از ذهن

و درنگ وامي بر/ شويم،عاشق مي كه هنگامي:داردخواننده را به شگفتي خوان پيش انتظار،

ميقهوه بر/ بينمميشب در رؤياهر)49: 1383السمان،�غاد(.كندخانه پارس كه بيروت

مي/ شب در دل تاريكيو نيمه/ي انتحار ايستاده استصخره . پرد تا بميردبه سوي دريا

)68: همان(

 گريزيتناسب- تناسب-4-4

در. كلام است تناسب به معناي ايجاد هماهنگي در  ايجاد ادبي اثر اين آرايه زماني

و از اين نظر شود كه برخي از واژهمي ميان هاي به كار رفته در اثر، اجزايي از يك كل باشند

و تناسب خيالآن و مضمونها پيوند و پيوندها تناسب هرچه. ساز وجود داشته باشدانگيز ها

وتر، ژرفگسترده و هنرمندانهتر باشد، اثر، ادبيپيچيده تر ترين اين آرايه از مهم. استترتر

و استحكام فرم دروني شعر استعوامل در شكل (گيري )108-107: 1383شميسا،.

 گيرد؛ اما در ها را دربرمياي از آرايههاي بديع، طيف گسترده در برخي از كتابتناسب

و تضاد به كار رفته استدر معناي مراعات»تناسب«اين مقاله، اصطلاح . النظّير
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و شاعران، نقش السمان، مانند بسياري ديگر از�غاد در اشعار»تناسب« محوري دارد

از92/19 السمان در موارد�غاد.گيردبرمي سخن را در ساز جستهمجموع عناصر بر درصد

وو آفرينيزيادي، از اين شگرد براي مضمون عمودي گسترش تصوير در محورهاي افقي

به شاعر با استفاده از تناسب ميان واژهكه زيرمانند نمونهاستفاده كرده است؛  هاي مربوط

و ضمير گرسنگي/ استضميري بدون گرسنگ:عربي، دست به نوآوري زده است نحو صرف

/ براي مواد منفجره استحرف جريّگرسنگي/ نيستموصولگرسنگي/ استغير مستتر

را حروف تسويفو/ پذيردمانند آن را نميو/ فعل ناقص كانَكه/ استاداتيگرسنگي

و سوف/ دوست ندارد در نيز»گريزيتناسب«)79-78:ب-1384 السمان،�غاد( را سين

و السمان نقش مهمي�اشعار غاد ساز را در اشعار اين شاعر درصد عناصر برجسته66/6 دارد

از. دهدتشكيل مي اليه با موصوف يا گريزي اين است كه صفت يا مضافتناسب منظور

اي همنشيني واژه به بيان ديگر، امكان. اي ناسازگار باشدمضاف خود به شكل بسيار برجسته

و قدرت در محور ديگريبا واژه كامل از بيني، به طورپيش همنشيني وجود نداشته باشد

و ودرنتيجه، سخن جنبه خواننده سلب شود .هاي شاعرانه پيدا كندقابليت تأويلي بلاغي

و»مدال هذيان«،»غرور رنگ كفش«مانند) 109-108: 1383 شميسا،( » خيابان الكتريسيته«،

ميآشكار:ي زيردر سروده بهكههر/دوات من وطن من است:/ كنما اعلان رنگ خاطر آن را

- مدالبه خاطر صيقل دادن/ كه بكوشد به الفباي من تجاوز كندهر/ بكشدكفش غرورش

در/ هايشخداحافظي مرا با قفس باغچه طوطيو/ كه بكوشد سركشي مراهر/ هاي هذيانش

ةغاد(ازلي من است به سادگي او تنها خصم/شاهاي الكتريسيته خياباندر/ گيرد حصار

)78: 1383 السمان،

 نمادپردازي-4-5

و�هاي مهم در اشعار غادنيز يكي از فراهنجاري) رمزپردازي(نمادپردازي السمان است

در درصدِ مجموعِ عناصرِ برجسته48/12 بهنمادبهعر،اشعار اين شا ساز سخن، نمادهاي ويژه،

بهبراي ديدن گونه(.دارداختصاص شخصي  ؛)213: 1381شميسا،:هاي مختلف نماد بنگريد

نـادها حاصـاين گونه نم شـل وجـهستن اعرـوآوري خود و با ي معنايي گسترهنـود داشتـد
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در» دوات«و» جغد« هايي خود را دارند؛ براي نمونه، واژهمعناي ويژه پهناور، در بستر شعر

واي تأملگونه به هاي شعري زيرپاره وشده معنادار تكرار برانگيز  رسد اين به نظر مي اند

ميواژه دارند؛ از اين رو اين هاي معموليها معنايي فراتر از واژهواژه ي توان در گسترهها را

از پر با قلمي/ نويسممي عاشقانههايو برايت نامه: السمان قرار داد�ي شخصي غادنمادها

آ/ جغد درنكه ميدواتي را  السمان،�غاد(دواتي ملقبّ به دريا/ برم در دوردست در برابر فرو

ميآن)29:الف-1384 و پر در ميان قرآن دوات باستاني طلوعازپدرم/ بينمگاه كه مشك

)36-35: 1383همو،(هاي جادوشهسواران قنديلچونان/ كند مي

 تجسم-4-6

ا�غاد در اشعار و السمان و احساسات ز شگرد تجسم براي عينيت بخشيدن به عواطف

زدا را در آشنايي درصد از مجموع عناصر07/4 اين آرايه،. مفاهيم ذهني استفاده شده است

و با السمان با درهمةغاد. دهداشعار اين شاعر تشكيل مي و ذهني آميختن تصويرهاي عيني

و آرايه و معنوي بسياري از اشعارش را به نقاشيهاي لفظاستفاده از انواع صور خيال  هايي

و ، زيرساخت»تجسم« اگرچه كه استي توجهستهشاي نكته اين تبديل كرده است؛ جانداري زنده

وآرايه بسياري از وصور خيال را تشكيل مي هاي ادبي اي منتقدان تجسم را آرايه از برخي دهد

با اذعان به درآميختگي شميسا سيروس مانند پژوهانباد از برخي اما آورند،نمي شمار به مستقل

و جمله از ديگر صنايع ادبي با عنصر اين براستعاره تشبيه ايآرايه آن به عنوان نقشي مكنيه

وكرده انگيز تأكيدخيال شميسا،(.اندداده آن اختصاص به را خود عنوان مستقلي كتاب در اند

و خيال در را تجسميآرايه، نقشزيريهاسرودهدر) 109-110: 1383  سازي برجسته انگيزي

و ياوه چترهاي جهان،: توان ديدمي سخن مي/ بيهوده -مرا در برابر باران اندوه تو محافظت

)60: 1383 السمان،ةغاد(.اي بزرگ از شن مرده استبا جرعه/ درحالي كه عشق ما،/ كنند

 تصويرو» تشخيص«ي سخن، آرايه ساز عنصر برجستهتريني ياد شده، مهمدر نمونه

و نوآورانه و تازه ي مرگ عشق است؛ شاعر با اين شگرد، مفهوم ذهني نابودي عشق را عيني

تابلو» تشخيص«ي آرايه كارگيريبه با شاعر شعري زير،يدر پاره همچنين. است كرده ملموس
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و ادبي من اينهان:استتأثيرگذاري را بازآفريده زنده مي/ استحروف شود كه پنهان

ميسرش را به شاخهو /  (تا خون جاري شود/ كوبدها )78: الف-1384 همو،...

 پارادوكس-4-7

و صور درصد از مجموع آرايه23/3السمان،ةاين آرايه در اشعار غاد خيال را تشكيل ها

جاي مضمونبهو هاي زير، شاعر با ادعايي شاعرانه مرگ را ناميرا دانستهدر نمونه. است داده

و اوج گرفتن در آسمان، كليشه را به كار برده» سقوط به ستاره در گنبد آسمان«اي بالا رفتن

و عادت شده در و مضموني تازه از دل است تا تصاوير تكراري ذهن خواننده شكسته شود

تكليشه ميمرگ با ليلي در بيشهو:كرار شونده برآيدهاي مرگ انتحارو/ رقصدي بحبور

و ديگر نميمي مي)1383:15 همو،(.ميردكند اي در گنبد تا با تو به ستاره/ شوممن تسليم

(سقوط كنم/ آسمان  )52: همان.

 تلميح-4-8

و آرايه درصد از مجموعِ صور25/2تلميح موخيال -ةغاد جود در اشعارهاي معناييِ

بههاي اسطورهها يا روايتگيرد؛ تلميح به نامالسمان را دربرمي ي آفرينش ويژه، اسطورهاي،

و داستانها، اسطورهتلميح به نام شخصيتو نيز، هاي عاميانهو داستان اشعار در هاي غربيها

اي افسانه هاياي از نامن، آميزهالسماةي زير از اشعار غادنمونهدر. نمود پررنگي دارد شاعر اين

ميو اسطوره مي/ اگر فضانورد بودي:توان ديداي را در/ خواندمتو را به قمر خويش فرا

مي/ شاطر حسنو جنيو سيمرغو سندبادفرودگاه، و/ آمدندو ديگر دوستانم به پيشبازت

ميبه تو پيشك/رااشي پرندهقاليچهو چراغ جادو، علاءالدين (كردش )21: همان.

 آميزيحس-4-9

حسالسمان، آرايه�ي غادبررسي شده در اشعار وبالاييآميزي بسامدي 29/1تنها، ندارد

مي درصد مجموع عناصر برجسته آغشته بودن«ي زير،هادر نمونه. دهدساز سخن را تشكيل

بي«و» انگشت به تاريخ و مي» طعم بودن حروفبرآماسيده ازـهن گونهتوارا زيـآميحس ايي
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به/ كردنمي خاطرم گذربر:آورد به شمار انگشتانشكه/ عشق بورزم گوركني يوناني روزگاري

وبه  (آغشته است/ تاريخخاك هاي كه درون قفس/ ... من استحروفهان اين)43: همان.

بي/ شودروزمرگي پنهان مي زيگرفته زنگارو/ طعمبرآماسيده، -هاي بيهودهر هجوم مگس در

(گويي )78:ب-1384همو، ...

 السمان�هاي فراهنجاري معنايي در اشعار غادحوزه-5

ازطيف گسترده هاي خود،براي بازتاب دادن انديشه السمان،�غاد هاي گوناگون جلوه اي

و پديده زندگي، از ر خود به امروزي را در اشعا هاي زندگيطبيعت گرفته تا مفاهيم انساني

در ژرف. كار گرفته است ارتباطو شاعر گستردگي نگاه اين خوبيالسمان، به�اشعار غاد نگري

و ها،غم براي بازتاب دادني شاعردغدغه. دهدمي طبيعت نشان را با وي تنگاتنگ دردها

و آميختگيِ عواطف انساني؛ درهم و غم؛وگرايي؛ شادي برونو گرايياميدي؛ درون نا اميدواري

و براي بازتاب دادن شاعر. است آشكار مفاهيم اشعارشوهاواژه وراي شورش، از عشق

و احساسات ناهمگون وانسان، پديده درون پرتناقض بشر  هم آميخته متضاد را در هاي متناقض

ويتا شيوه است  هاي فراهنجاريزمينه. جهان پيرامون را نشان دهد برخورد انسان با خود

وتوان به سه حوزهالسمان را مي�غاد در اشعارييمعنا در. كرد طبيعت تقسيمي انساني، صنعت

بهپژوهش پيش رو بخش از اين وحوزه اين بررسي، : پردازيممي شاعر بيني جهانربها آن تأثير ها

 السمان�هاي معنايي در اشعار غادهاي بسترساز فراهنجاريحوزه:3نمودار شماره

42%

40%

6%

5% 4% 2% 42/21�ن��ن�1%

39/81�����+�ن��ن�

5/64����+�ن��ن�

�����5/22

ي انسانيحوزه-5-1

و و دنياي دروني انسان، محور اصلي  گونههمان. است السمان�بنيادي اشعار غاد انسان
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مي3ي شمارهنموداركه در درحوزه شود،ديده هاي درصد فراهنجاري21/42ي انساني

در. معنايي محوريت دارد احوزه در اشعار اين شاعر، درصدِ تصاوير، لطيف؛58/41 نساني،ي

و درصدِ تصاوير،08/41 به بيان ديگر، تضادها. درصد تصاوير، متعادل است33/17 خشن؛

و منفي وجود انسان، در اشعار اين شاعر به خوبي نمايانده شده است؛ با وجودو ابعاد مثبت

و نوميدانه همراه با اضطراب . نمود بسيار پررنگي داردويو شورش، در اشعار اين،نگاه منفي

ازدر سروده و نگاه متعادل شاعر السمان، بازتاب جلوهغادهي زير : استنمايانهاي انساني

به/و در را از پس خويش بست/ كه به درون قلم درخزيد/اين جا زني خفته است قلم

شدسفينه د/و به مدارهاي راز سفر كرد/ اي فضايي تبديل / دانستيگر نميدر حالي كه زن

)39: 1383همو،(.چگونه آن را ترك كند

ي طبيعتحوزه-5-2

فراهنجارهاي معنايي مجموع درصد22/5يي طبيعت،زمينه السمان، حوزه�در اشعار غاد

و. دهدرا تشكيل مي هاي گوناگون طبيعت را دراشعار خود به تصوير پديده اين شاعر، اشيا

وبازتاب بسياري. كشيده است و تجربهپديده از اين موجودات ي ها، حاصل نگاه مستقيم

و خود شاعر است؛ اما در بسياري از موارد، شاعر، ابژه ها را از طبيعت پيرامون خود گرفته

و تصرف  چيزهايي تمامي:زيريارائه داده است؛ مانند نمونه سابژكتيو آن، توصيفات در بادخل

 كوچك در او مرا چونان صدفي/دريا از آن من نيست/ دارم از آن من نيست،كه دوست مي

بهآن/كندمي نوازشم/گيردآغوش مي /ام كندتا خورشيد تكه تكه/كندمي ها پرتابمساحل گاه

/آورددرمي در پيرامونم به رقص/هاي رنگارنگش را چونان پروانهبرگ/پاييزاز آن من نيست،

 اشعار اين اصلييزمينه مواردي كه طبيعت، درصد60ِدر)66: همان(.تا با خاك ازدواج كند

دررا تشكيل مي شاعر در درصدِ موارد، تصاوير18 دهد، تصاوير لطيف؛ و درصدِ 22 متعادل؛

ي كننده بنابراين، فضاي طبيعي براي اين شاعر، تداعي موارد، تصاوير خشن ارائه شده است؛ 

و درسوي ديگراز. استدـاحساسات خوشاين لطافت -شاعر، خوش موارد نگاه درصداِين66،

درو بينانه و30مثبت؛ و نااميدانه؛ پس. درصدِ موارد، خنثي است4 در درصدِ موارد، منفي

گفمي كـتوان نگـت و يا بازتاب دادن ت خودـاه مثبـه شاعر براي بيان احساسات خوشايند
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و پديده در. استفاده كرده است هاي طبيعينسبت به جهان پيرامون، بيشتر از عناصر

و لطافت تصاوير شاعرانه به خوبي نمايان استي زير، چيرگي پديدهسروده :هاي طبيعي

از/ روز سوم با/ رود سن گذشت كنار زني بيوه وپروانهو/زدمي درياها قهقهه او برهاگلها را

بر/ ...كرده بود تن كه/....هاييچه زورقچه روزگاري،/:كردندآن زمزمه مي كه گنجشكان

دل: كردندمي ها زمزمهبادبان )18: همان(چه خوشگوار باراني بر فراز

 صنعت-5-3

و تنها، زمينه�ي صنعت، در اشعار غادزهحو  درصد04/1ِي السمان جايگاه مهمي ندارد

ميفراهنجاري در. دهدهاي معنايي را تشكيل و مورد به صنع10 در اشعار اين شاعر، تنها ت

ناكه در همه هاي صنعتي اشاره شدهپديده وي اين موارد، تصاوير بسيار خشن، نگاه اميدانه

در. بدبيني مطلق محوريت دارد دري منفي صنعتكنار جلوه تصوير نسبتاً مثبت طبيعت،

بهةغاد اشعار به بيان. هاي طبيعي استبه پديده اين شاعر گرايشگرنمايان خوبي السمان،

ازو بازتاب دادن نااميدي، دلمردگي السمان براية، غادديگر احساسات ناخوشايند ديگر

ميدر گورستان سرداب:ي زيرهاي صنعتي بهره برده است؛ مانند نمونهپديده / كنمها هروله

دل/ هاي كبودشانبا چهره/ هاي فلزيبا كاروان موش/ الكترونيكي چون موشي انبوه در

(شبانهقطارهاي غمگين  )22: الف-1384همو،.

 هاي تلفيقيحوزه-5-4

و صنعتي انساني، تصاويرازايالسمان، آميزه�غاد اشعار بسياري از در . شودمي ديده طبيعي

راي اصليزمينه»انساني حوزه+ي طبيعتحوزه«هاي معنايي، فراهنجاري درصد81/39ِ در

و نقش طبيعت غلبه پيدا انسان بر اين موارد، نقشدر. دهدمي تشكيل  هاي متناقضويژگي كرده

و منفي و مثبت طبيت را تحت وجود انسان، تصويرو ابعاد مثبت الشعاع قرار داده غالباً لطيف

و طبيعت بنابراين.است و رنگ السمان، انسان نقش پر�غاد در اشعار در برخورد انسان تر

راايپرده ماه، نورو/ جنگ است آري: هاي زيرسرودهدرنهتري دارد؛ براي نمو كنندهتعيين

ي تلفيقيحوزه كه در درحالي)22:ب-1384 همو،(افتاده محتضران فروبركه/خوفناك ماند
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و ويرانگري صنعت»صنعت+انسان« غالبي انسانهاي دوگانهويژگي بر خشونت

و را85/51تصاوير خشن، است ي اين ويژگي نشان دهنده. دهدمي تشكيل درصد اين موارد

و مقبرهجاآن:است هاي صنعتي در نگاه اين شاعرناخوشايندي پديده خشونت، ويرانگري

مي/ كه در آن حروف الفباي زن شرقي/ زني است به نام روزمرگي مانند بدنه/شوددفن

درماشين و/ هم شكسته زنگ زده هاي : الف-1384 همو،(.تردس كه همواره رؤيايي با دود

 درصد فراهنجارهاي معنايي57/1كه بستر اصليِ» طبيعت+ صنعت«ي تلفيقيحوزهدر)58

در دهد،را تشكيل مي درو درصدِ موارد؛40لطافت تصوير  درصدِ موارد 20 خشونت تصوير

در. خوردبه چشم مي و بنابراين، و امي ناخودآگاه در طبيعت جدال صنعت دواري شاعر، لطافت

و نااميدي برخاسته از صنعت برتري پيدا كرده است؛ مانند القا شده از :طبيعت، بر خشونت

راهاي ساختمانور شدن شيشهشعله/ آورممشتاقانه به ياد مي هابا غروب سرخ بر ساحل/ ها

راذوب شدن شبانه ساختمانو/ هاي ابرهاي كنارهو/ هاي نورميكدهبر/ هاي سيماني

سهدر تلفيق حوزه)71: 1383 همو،(كستري فسفرين خا »صنعت+ طبيعت+انسان«يگانه هاي

 در تصوير داده است نيز، لطافت را تشكيل معنايي درصد فراهنجارهاي49/4ي اصليكه زمينه

مي23/30 در تصويرو خشونت موارد؛ درصد83/48 ي زير،؛ در نمونهشود درصد موارد ديده

وگانهسههايحوزه برخورد درحوزهي طبيعت، صنعت و بازتاب آن را  فضايي انساني

نشستهايزرافه مثل/ انگيزاننده باشد، كه ديدار ما همواره خواهممي:توان ديدمي عاطفي شعر

و سيگار/ روزنامه بخواند،/ خانهدر قهوه كه يا گنجشكي/ سالن سينما در كفشش را واكس بكشد

رو)62:لفا-1384 همو،( بزند مثبت؛ طبيعت به اين شاعر نگاهي،گفت توانمياز اين

و و منفي؛ .ي انساني، نگاه دوگانه را القا كرده استحوزه صنعت، نگاهي خشن

 نتيجه

از تخيل سرشار، السمانةغادي اشعارمجموعه شعري در توان گفت كه هيچبه جرأت مي

و غافل بةادـغ. نيست خالي زدايي معنايي آشنايي گيري درـزدايي معناييـآشن رايـالسمان  ايي

و» گيري غافل« اشعار خويش، از تشبيه، استعاره،: معنوي مانند هايآرايهو نيز صورخيال

بيـنمادپ وـپانـردازي،  تكرار ارادوكسي، تلميح، اغراق، تجسم، استخدام، حس آميزي، تمثيل
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و. برده استي فراوانيبهره  اشعاردرسخن ساز برجسته ترين عناصر مهماستعاره تشبيه

ينيز، آرايهوي تجسمآرايه محسوس، استفاده از هايبهفراواني مشبه. السمان استيةغاد

و را به عيني گرايش اين شاعر»انگاري جاندار« . دهدميهاي ذهني نشان پديده كردن مفاهيم

باةغاد و آميختندرهم السمان وذ تصويرهاي عيني و از انواع صور استفاده با هني هاي آرايه خيال

بهو لفظي ونقاشي معنوي، بسياري از اشعارش را . جانداري تبديل كرده است هاي زنده

ازةغاد ها در اشعارمجموع اسم84/60 اسم« است؛ بسامد بيشتر» ذات اسم«ي گونه السمان

به» ذات و پررنگي نگاه آفاقي شاعر استي عينيتدهندهنيز، نشان» معني اسم«نسبت . گرايي

هاي عيني در بسياري از اين اشعار، السمان اين است كه پديدهةويژگي بسيار مهم اشعار غاد

و وذهني شاعر درهم مي هايپديده با احساسات  حاصل اين برخورد، تصاويري است آميزند

و عواطف از فيلتر ها پس از عبورها ابژهآن كه در بهمي شاعر، تغيير ماهيتاحساسات و دهند

و.شوندصورت سابژكتيو در شعر پديدار مي  در تخيلو تصوير گسترش وحدت مضمون

 شاعر با استفاده از اين. است السمانةاشعار غاد هايويژگي از ديگر عمودي شعر، يكي محور

وهروابط ميان واژ و بيان نمايش بهره گرفتن از با ها، درهنامعنصر روايت ها، بخش برخي از اي

و محور خود، در به اشعار  ويژگي اين. انسجام بخشيده است عمودي، وحدت اندامواره

و در شده است؛ مهارت شاعر عمودي شعر عاطفي در محور پويايي تصاوير موجب تحركّ

-ةغاد.تأثير نبوده استگرايش وي به اشعار روايي بي از عواملي است كه در يكي نويسندگي

هاي گوناگون زندگي، اي از جلوههاي خود، طيف گستردهالسمان، براي بازتاب دادن انديشه

و هاي زندگي امروزي را در اشعار خود به كار گرفته پديده از طبيعت گرفته تا مفاهيم انساني

بهةاشعار غاد در نگري ژرف. است و خوبيالسمان، ارتباط تنگاتنگ گستردگي نگاه اين شاعر

ر ميوي ميدر. دهدا با طبيعت نشان توان گفت كه طبيعت به اين شاعر نگاهي مجموع

و منفي؛ وحوزه اين. دوگانه را القا كرده استي انساني، نگاهمثبت؛ صنعت، نگاهي خشن

و فضايي كه اندوهي استي توجهشايسته نكته نيز السمانةآلود بر اشعار غادغم رمانتيك

و و تصاويرانديشه حتي حاكم است - ها تحتخشن هم در بسياري از بخش هاي سياسي

. استالشعاع مضامين رمانتيك قرار گرفته
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